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اعتراف عليه يک ملّت
آيا تسليم استبداد شدن وچانه زني بر سرجان خود موجب امتنان خلق ميشود ؟واين اشخاص در پيشگاه افکار عمومي قابل بخشش اند؟
آنهايي که در تاييد معترفان هورا کشيده وآنرا بدليل در امان ماندن از شکنجه توجيه ميکنند ،بمن بگويند ،پس جايگاه عقيده، ايمان ،وشجاعت کجاست؟کجا رفتند مردان و زناني که قهرمانانه مقابل جوخه آتش تا آخرين لحظه سرود آزادي سر دادند؟اين تاييدات در واقع تاييد مرگ روح مبارزه ميباشد ،بدين شکل جامعه از ايمان به آزادي ومبارزه وعقيده وپايمردي وشجاعت تهي خواهد شد ،آنچه که رژيم ميخواهد هم همين است، که با کساني طرف حساب باشد که نه شجاعت دارند،نه ايمان ونه عقيده.

آرمان آزاديخواهي يک ملت خرد ميشود ،آنگاه ما هورا ميکشيم!ودر تعريف توابّين وروي گردانندگان از ملت ،مرثيه ميسراييم،وبسيار فراترهم رفته به مبارزين توصيه ميکنيم براي نجات جانشان ،توبه واعتراف کنند!غافل از آنکه آرمانخواهي وروح مبارره را به مسلخ ميبريم،والگوهاي زشت به نوجوانان وجوانان ارائه کرده ونسل جوان فعلي وآينده را به همکاري با استبداد تشويق ميکنيم 'بدعتي خطرناک و غير اخلاقي بناگذاشته و از درون به تخريب روحيه ظلم ستيزي جوانان ميپردازيم.

آيا اين خيانت نيست؟آيا اين درست است ،که خيانت را به فرزندانمان بياموزيم؟به خيانت لباس شرعي تقيه را پوشانيده وآنگاه منتظر حماسه آفريني همان جوانان باشيم؟
آقايان اعترافيون،بجاي آنکه از اشتباه خود سخن بگويند ،از طرف جنبش،وبجاي مردم سخن گفته وسطح شعور وآگاهي مردم را چنان پايين ميآورند که گويا مردم به دعوت آنان ،به خيابانها آمده اند ،وفريب آنها را خورده اند.

انگار دوز قرصهاي روانگردان بسيار بالا بوده که آقايان دچار توهم شده خود را پيشوا ورهبر تصور ميکنند. .گيريم که چنين بوده است،گيريم که رهبران مردم شما بوديد!آيا مردم به شما وکالت بلا عزل داده اند که اينچنين بجاي مردم وعليه مردم ، در مقابل دوربينهاي استبداد ،اعتراف که نه، سخنراني ميکنيد.؟نام اينکار شما،اعتراف نيست،سخنراني وايراد اتهام عليه يک ملّت است.

بجاي عذر خواهي از خامنه اي لازم بود از مردم عذر خواهي ميفرموديد:که اي مردم ما درحدّ شما نبوديم،اي مردم مارا ببخشيدازاينکه سالها خورده وخوابيده وآنچنان فربه شده ايم که تحمل چند ماه زندان وگرسنگي وانفرادي برايمان غير ممکن بود.

آقايان نگوييد تقلّب نشده، وعامل اشتباه مردم ما بوديم،بگوييد ما اشتباه کرديم که به مردم پيوستيم.چه، مردم نه اشتباه کرده اند ونه اشتباه خيالي مردم به زعم شما به درخواست شما بوده است.

آيا جان ناقابل شما آنقدر ارزش داشت که براي نجات آن به نمايندگي از سوي يک ملّت به دستبوس گماشته استبداد يعني مرتضوي وعمله هاي جنايت پيشه خامنه اي برويد .مگر ارزش جان شما بيش از اکبر محمدي، امير ساران، فيض مهدوي،حجت زماني، اميد ميرصيافي،وهزاران ستاره فروزان بي ادعاي اين ملّت بود؟ که هرگز حاضر به معامله با رژيم نشدند.

مگر خون شما رنگينتر از خون نداوسهراب ومحسن و کيانوش ودهها جوان ديگر ايراني بود که هر چه راداشتند، بر آسفالت گرم خيابانها ،ودر طبق اخلاص نهاده،وچه عاشقانه رفتند. ايکاش که ميمرديد وبر دست ضحّاک بوسه نميزديد،چرا که با يادآوري فداکاري جوانان ،اعترافات شما مبني بر تاييد دولت کودتااگر از روي ترس هم بوده باشد ،عذر بدتر از گناه است ولاغير.

وبه اين شکل ميرسيم به شما اي شيخ گرانقدر وعزيز جناب آقاي کروبي:
اگر قرار بر ادامه اين راه ناصواب باشد وشما نفر بعدي در صف اعترافيون به شمار آييد،واگر تحمل زندان وشکنجه وگرسنگي وانفرادي را نداريد،اگر تحمل بيخوابي را نداريدوبعد از اعترافاتتان خانواده محترمتان ،عکس خواب آلود ه شمارا در سايتها بعنوان مدرک چيز خور شدن کروبي چاپ کرده ومرثيه خواهند سرود ، خواهشمنديم به افشاگريهاي خود ادامه ندهيد،افشاگري پيشکشتان تمنّا داريم فقط اعتراف نکنيد،ونگوييد که تقلبي نشده وتجاوزي صورت نگرفته است.
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